انترناسیونال ٤١٠ 

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

نه امداد غیبی، نه ظهور، نه اجنه...

پژوهشگر دینی ( حجت الاسلام سابق) علم الهدی امام جمعه مشهد معرف حضور همگان است. ایشان کسی است که با دیدن یک تار موی زنان تمام هست ونیست خود و حکومت اسلامی را در معرض تهدید میبیند که فی الواقع هم اینگونه است در جمعی خطاب به پا منبری ها فرموده: با این وضعیتی که پیش میرود "جان مقام معظم رهبری در تهدید است!" خب هر کس نداند میگوید مگر چه خبر است که ایشان از این بابت هم احساس خطر میکند. ظاهرا که "همه چیز آرومه و بعضی ها خوشحال!" اما چه شده است که ایشان حتی نسبت به جان "مقام عظمای ولایت" بیمناک شده اند؟ شاید بد نباشد دو نقل قول دیگر هم یادآور شوم تا کمکی کند وضعیت را بهتر دریابیم. یکی دیگر از همان جنس امام جمعه در جای دیگری میگوید: ارتباط با اجنه تنها در صورت مجوز ولی فقیه مشروعیت دارد! یکی دیگر از همین سلک آخوندی گفته است: "همه ادیان باید ولی فقیه داشته باشند". اما این نوع سخنان تنها به این دو نفر نیزختم نمی شود. یکی گفته: اجنه رئیس جمهور دو سال بعد را انتخاب کرده است، دیگری میگوید همین امروز و فردا است که امام زمان ظهور کند. آن دیگر میگوید هر چند علائم ظهور پیدا شده است اما هیچکس نمیداند حضرتش کی می آید. یکی دیگر از بنیان به رویات در مورد ظهور شک کرده است. یکی دیگر میگوید از اجنه میتوان "بهره کشی" کرد اما اجنه حق ندارند اینکار را بکنند. خب. مساله چیست؟ هرکسی میتواند بفهمد که این حکومت دچار سیاست هذیان شده است. به زبان مردم کوچه اینها آب و روغن قاطی کرده اند! همگی یک جورهایی از اجنه یاری میخواهند چون گویا ظهور به وقت سقوط موکول شده است و این دیگر خیلی دیر است. این هذیان گویی تمام جناحهای حکومت گویای عمق بحرانی است که این حکومت در آن گرفتار است. هشدارعلم الهدی در مورد "تهدید جان رهبری" اشاره به آشفتگی و تشتت  صفوف حکومتیان دارد که هر روز تشدید میشود. علم الهدی هشدار میدهد که این تهدید از سوی "جریان انحرافی" است نه یک گروه اپوزیسیون، از سوی کسانی است که در یک اردو هستند و همگی اصولگرا خوانده میشوند. از سوی دیگر کسی مانند صفار هرندی (یار شریعتمداری و وزیر ارشاد سابق دولت احمدی نژاد) با بیان اینکه "ترور راه حل جریان انحرافی نیست" که به واقع منظور این است که ترور در دستور کار ایشان هم هست فقط منتظر هستند که زمینه اش فراهم شود. آیا اینکه این دو باند زمانی دست به کار ترور هم خواهند زد مورد بحث ما نیست اما اهمیت این تهدیدها و برجسته شدن نقش اجنه و توسل به اجنه که به گفته پژوهشگران دینی  که میتواند نتیجه انتخابات این حکومت را تعیین کند گویای این است که کنترل کار از دست همگی شان در رفته است. بر هیچ رفتار و حرف خود کنترل ندارند. بر خلاف آنچه که گفته میشود این سخنان را نمیگویند تا مثلا "اقشار پایین دست جامعه را فریب دهند و تحت کنترل خود داشته باشند" بلکه بدین دلیل است که شیرازه امور از دست شان در رفته است. 
این حکومت با وجود شقاوتهای بسیار خود را در محاصره مردم میبیند. مردمی که مترصد هستند که او را برای همیشه از صحنه سیاسی ایران و جهان حذف کنند. این حکومت از هر جهت در بن بست قرار گرفته است و به هیچ وجه قادر نیست مردم را آرام سازد. با وجود یورش همه جانبه به زنان بر سر پوشش یک ذره هم در این کار موفق نبوده است. با تشدید فشار بر فعالین کارگری هم نتوانسته جنبش کارگری را به تسلیم بکشاند. طرح یارانه هایش نیز که قرار بود معجزه کند به شکست رسیده است و با شل کن سفت کن عجالتا زنده نگهش داشته اند. این تنها گوشه ای از وضع و حال این حکومت است. این حکومت مورد دشمنی عمیق مردم قرار دارد و در عین حال وبال گردن بورژوازی شده است. پناه بردن به اجنه تماما گویای ترس رژیم  است تا وحشت آفریدن برای مردم. چنان خود را در منگنه میبنند که دیگر به "امدادهای غیبی الله" هم امید ندارند. هذیان گویی کارگزاران این حکومت و بحران این حکومت ناشی از تهدید مداوم از سوی مردمی است که تمام هست و نیست شان از سوی این حکومت در معرض خطر قرار دارد. تهدید مردمی که سه نسل قبلتر با انقلاب خویش دیکتاتوری را سرنگون کردند و سه نسل بعد انقلابی را مزه مزه کردند و شاهد هستند که مردمانی از جنس خودشان در کشورهای منطقه برای سرنگونی دیکتاتورها به خیابانها آمده اند.*
